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یادآورکلیدواژههایحسنروحانیدرانتخابات9۲و96است.اغلبفعالان
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سلطانتورمدغدغهمحرومانرادارد!

این جملات تنها بخشی از اظهارات اخیر همتی است که در صفحات مجازی خود 

و رسانه های دیگر منتشر شده است: »من می توانم بلندگوی صداهای شنیده نشده 

باشم؛ دغدغه اصلی ام اقتصاد کشور و معیشت مردم است؛ برای اقتصاد برنامه دارم 

و مطمئنم که قابل تحقق است؛ اجرای برنامه های من نیازمند 4سال است و بیش از 

4سال رئیس جمهور نخواهم بود؛ من می خواهم صدای بخش اعظم خاموش مردم 

باشم که به وضعیت موجود اعتراض دارند و مطمئن هستم می شود مشکلات مردم 

را حل کرد؛ با تعامل کارهای بسیاری می توان انجام داد. من مطمئنم از داخل خانه 

تا کل دنیا با تعامل می توان مشکلات بسیاری را حل کرد.« وی درنهایت در صفحه 

مجازی خود با اعتراض به این موضوع که وی از بانیان وضع موجود نیست، ادعا 

می کند با عملکرد مثبت دوسال ونیم اخیر، وی حالا بخشی از تغییر وضعیت است 

نه بانی وضع موجود. همتی ادامه می دهد اگر روند قبلی سیاست های ارزی و پولی 

ادامه می یافت با شوک اقتصادی ناشی از کرونا چیزی برای رقابت باقی نمی ماند. 

رئیس کل بانک مرکزی و کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود 

ادعا می کند کارنامه 2/5سال اخیر وی پیشتازی در خنثی سازی تحریم ها بوده است. 

برای بررسی صحت و سقم ادعای همتی به سراغ اعداد و ارقام برخی شاخص های 

اقتصادی رفتیم که مستقیما در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی هستند. این دو 

شاخص، نرخ تورم و نرخ ارز است. درخصوص نرخ تورم بررسی ها نشان می دهد 

دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه 

بالای 40درصد و تورم نقطه ای بالای 60درصدی به جز سال1374، رکورددار تورم 

در 63سال اخیر )از سال1338 تاکنون( بوده است. رکوردداری همتی در نرخ تورم از 

این منظر بی رقیب است که درحالی در دولت هاشمی رفسنجانی نرخ تورم 49درصدی 

سال1374 در سال بعد به 23درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از 41درصد 

سال1398 بار دیگر در اردیبهشت سال1400 نرخ 41درصدی را به ثبت رسانده 

است. با این حساب اگر بپذیریم که تورم های بالا به نوعی مالیات پنهان و برداشت 

ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه های جامعه است، همتی نمی تواند نماینده خوبی 

برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی 

مردم و به ویژه کم درآمدها زده است. 

رشد۱۱4درصدینرخارزدر۷ماه!

 علاوه بر تورم، سیاستگذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملا متناقض است، وی 

درحالی در فضای مجازی بیش از 50بار ادعا کرده بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را 

در کنترل دارد و مردم و فعالان اقتصادی نگران نوسان نرخ ارز نباشند، اما نرخ ارز در 

دوره 2/5ساله وی بالاترین نوسان را در 40سال اخیر داشته است. برای نمونه، نرخ 

ارز از حدود 9هزار و 155تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی )3مرداد 

97(، طی 2/5سال با رشد شگفت انگیز 248درصدی به 31هزار و 856تومان تا اواخر 

مهرماه سال1399 رسیده است. گرچه در ماه های اخیر نرخ دلار تا کانال 23هزار و 

22هزار تومان کاهش یافته اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثی سازی 

تحریم ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته و بخشی از این کاهش نرخ در 

نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنش های سیاسی بین ایران 

و آمریکا بوده است.  اما مقایسه عملکرد همتی با روسای قبلی بانک مرکزی نیز نشان 

می دهد تنها در سال1399 نرخ ارز با جهش 114درصدی از 14هزار و 903تومان 

در انتهای سال1398 به 31هزار و 856تومان تا انتهای مهرماه1397 رسیده که 

این رشد، بالاترین نرخ رشد سالانه نرخ ارز طی 40سال اخیر بوده است. طبق این 

آمارها، از سال1357 تا خرداد1400 بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال های 

1361، 1373، 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 رخ داده است. جهش 

نرخ ارز در سال1361 حدود 46درصد، جهش سال های 1373 و 1374 حدود 

46 و 53درصد، جهش سال های 1390 و 1391 حدود 73 و 68درصد، جهش 

سال1397 حدود 87درصد و جهش سال1399 )تا مهرماه( حدود 114درصد 

بوده است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز 

کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.

تورم۲۰درصدبالاترازهدفگذاریهمتی!

بانک مرکزی در سال 1399 برای اولین بار به طور رسمی اعلام کرد برای سال 1399 

هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ 22درصدی )با دامنه 2 ±درصد( را 

به عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان 

اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و 

حتی هشدار دادند که اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی 

نهاد ناظر پولی و بانکی به شدت آسیب خواهد دید. به اعتقاد کارشناسان، باتوجه 

به شرایط اقتصاد کلان کشور، تداوم تحریم های اقتصادی، درجه سلطه مالی، 

وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا بانک مرکزی باید نرخ تورمی را 

به عنوان هدف تورمی اعلام کند که اطمینان کافی داشته باشد و می تواند باتوجه 

به شرایط موجود و پیش بینی های آتی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد. 

حق با کارشناسان اقتصادی بود، چراکه تورم در پایان سال 1399 عددی نزدیک 

به 40 درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه از 41 درصد 

نیز فراتر رفت. البته همان طور که گفته شد این نرخ، اعلامی مرکز آمار ایران بوده و 

در واقعیت 4 تا 5 درصد نیز از نرخ واقعی ای که بانک مرکزی اعلام می کند، کمتر 

است. به هرحال عدم تحقق و فاصله 20 درصدی نرخ تورم با نرخ هدفگذاری 

تورمی همتی، نشان داد وی برخلاف ادعای آشنایی با مبانی اقتصاد، چندان هم با 

واقعیت های این علم آشنا نیست. 

نتایجپژوهشبانکمرکزی:مردمبههمتیبیاعتمادند

آخرین روزهای شهریور 1399 روزنامه »فرهیختگان« در گزارش مفصلی با عنوان 

»افزایش نرخ دلار پس از 25 یادداشت رسانه ای آقای رئیس« به موضوع قابل تاملی 

اشاره کرد. طبق گزارش »فرهیختگان« عبدالناصر همتی، که از زمان شروع به کار 

خود در بانک مرکزی یعنی از سوم مرداد 1397 تا پایان شهریور 1399 در حدود 50 

پست اینستاگرامی درمورد نرخ ارز و حواشی آن در رسانه ها و صفحه اینستاگرامی خود 

منتشر کرده، تنها پس از 13 مورد از این یادداشت ها دلار روند نزولی درپیش گرفته و 

در 36 مورد دیگر یا ثابت مانده یا روند افزایشی را تجربه کرده است. عمده تاثیرگذاری 

رسانه ای همتی در ابتدای کار و چند یادداشت اول بود که در آن بر نظارت شدید بر 

بازار ارز و دلالان آن صحبت کرده بود. بنابراین این مساله نشان می دهد عموم افراد 

جامعه اعتماد کمتری به نهاد سیاستگذاری دارند که همتی سکاندار آن بوده است. 

این موضوعی است که نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های پولی و بانکی که از 

زیرمجموعه های بانک مرکزی )تحت اداره پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 

ایران( است، در شماره 44 خود )در صفحات 341-366( به آن اذعان داشته و در 

مقاله مفصلی با عنوان »تأثیر حضور رسانه ای مقام پولی در تقاضای پول، نرخ ارز و 

قیمت سکه طلا در ایران« می نویسد: »نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این است 

که نرخ رشد قیمت سکه، طلا و نرخ رشد دلار به رشد حضور رئیس کل بانک مرکزی 

در فضای رسانه ای کشور واکنش مثبت نشان می دهد. این خود بیانگر نوعی تاثیر 

در الگوهای انتظاری افراد است که احتمالا موجب افزایش تقاضا و در پی آن، رشد 

قیمت سکه شده است. تأثیر رشد حضور مقام پولی در رسانه در رشد تقاضای پول 

معنادار نیست، اما ضریب همبستگی شرطی ثابت رشد حضور مقام پولی در رسانه و 

نرخ های رشد تقاضای پول، سکه، و دلار معنادار است.« در ادامه این مقاله آمده است: 

»در این مقاله نشان داده شده که صرف حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها، 

موجب واکنش افزاینده نرخ های دلار و سکه در بازار می شود که شاید نشان از 

بی اعتمادی یا حداقل حساسیت شدید صاحبان سبد دارایی به حضور مقام پولی 

در فضای رسانه ای باشد. درک این بی اعتمادی هنگامی سهل تر است که توجه 

کنیم احتمالا فعالان اقتصادی و صاحبان سبد دارایی ها نسبت به ذخایر ارزی بانک 

مرکزی و توانایی عملی مقام پولی تردید داشته اند. این پژوهش درنهایت به رئیس کل 

بانک مرکزی توصیه می کند: 1- تلاش مجدانه برای جلب اطمینان مردم نسبت به 

سخنان مقام پولی و برنامه های اعلامی داشته باشد؛ 2- از حضورهای غیرمؤثر 

رسانه ای بپرهیزد، 3- شیوه سخن گفتن رئیس بانک مرکزی صحیح و شفاف باشد و از 

شیوه های کلامی غیرشفاف دوری کند.« درکنار این موارد شاید اشتباهات و تناقض 

در سخنان و عملکرد همتی نیز در این بی اعتمادی نقش داشته باشد، برای مثال 

همتی درحالی از ثبات نرخ ارز و ثبات در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی سخن 

می گوید که مرور سه مورد از تصمیمات وی بسیار قابل تامل است. برای نمونه بانک 

مرکزی در مورد اول روز چهارشنبه 19 شهریورماه 1399 سهمیه ارز )2200 دلار( 

برای هر کارت ملی را در سامانه سنا حذف و مجددا 24 ساعت بعد با منتفی اعلام 

کردن تصمیم خود فروش آن را از سر گرفت. در مورد دوم و 24 شهریورماه 1399 

و بعد از چندروز تعطیلی بازار متشکل ارزی، این بازار هم زمان با صرافی ملی با 

افزایش 3 هزار تومانی در نرخ ارز و نزدیکی به بازار آزاد باز شد. این درحالی است که 

براساس قوانین محدوده نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تنها 3 درصد بوده 

است. در همین روز البته صرافی ملی که پیش از آن قیمت اسکناس دلار و یورو را 

برای خرید و فروش در سایت های خود درج می کرد، با اعمال تغییراتی، نرخ ارز در 

بازار متشکل ارزی ایران را نمایش داد. در مورد سوم و 25 شهریورماه 1399 بانک 

مرکزی در تصمیمی مرجع تعیین نرخ ارز از اسکناس را به نرخ ارز در بازار متشکل 

ارزی تغییر داد و مجددا پس از 24 ساعت به حالت اولش برگرداند. 

اشتباههمتیدرسقوطبورس

اظهارات همتی در فضای مجازی این روزها شاید در پی ساخت یک دوگانه همانند سال 

92 و 96 باشد، اما نگاهی به کارنامه اقتصادی وی نشان می دهد ادعاها و وعده ها و 

حتی جنگ رسانه ای وی علیه دیگر کاندیداها از این منظر قابل دفاع نیست که وی 

نه تنها در بانک مرکزی کارنامه قابل قبولی نداشته، بلکه از سوی بزرگ ترین متضرران 

تحولات اقتصادی دو سال اخیر یعنی جمعیت 50 میلیونی سهامداران بورس نیز 

به چشم نوسان گیر از بورس شناخته می شود. در این خصوص یکی از کارشناسان 

بورس با اعلام خبر کاندیداتوری همتی با نگاه طنز از دولت احتمالی همتی به »دولت 

نوسان ملی« یاد می کند.  بانک مرکزی بالاترین مقام پولی است که بر حسب قوانین 

داخلی در کشور ما فرمان یکی از مهم ترین متغیر های اقتصادی یعنی نرخ بهره در 

دستان اوست. فروردین ماه 1399 بود که بازار بورس ایران در مسیری صعودی قرار 

گرفت و موجی از سرمایه گذاران را به خود دید. براساس آمار ها در حد فاصل فروردین 

تا پایان مرداد 1399 بیش از 70 هزار میلیارد تومان توسط افراد حقیقی به بازار بورس 

آمد. البته تنها بازار بورس نبود که پناهگاه پول های سرگردان شده بود و همان زمان 

رفته رفته بازار طلا و مسکن نیز در مدار توجه ها قرار گرفت. متغیر نرخ بهره در فروردین 

ماه 1399 در حدود 15 درصد قرار داشت که براساس اظهارنظر کارشناسان اگر همان 

موقع رفته رفته افزایش پیدا می کرد می توانست از خروج پول های مردم از حساب های 

بلندمدت بانکی جلوگیری کند. اما این اتفاق توسط بانک مرکزی و شخص همتی رخ 

نداد یا اینکه تیم بانک مرکزی مغلوب خواسته دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره 

شده بود. هرچند افزایش نرخ بهره منجر به بسط ترازنامه بانک ها خواهد شد و می تواند 

به افزایش نقدینگی دامن بزند اما در شرایطی که نرخ بهره حقیقی)تورم منهای نرخ 

بهره بانکی( هر روز منفی تر از روز قبل می شد و عملا نگهداری پول در حساب های 

بلندمدت بانکی بدون صرفه شده بود، افزایش تدریجی نرخ بهره می توانست این 

سیل را کنترل کند. درنهایت دیرهنگام و در اوایل مردادماه بود که بانک مرکزی تن 

به افزایش نرخ بهره تا سقف 18 درصد داد و شوکی بزرگ به بازار بورس وارد کرد. دو 

ایراد اساسی در عملکرد همتی وجود داشت؛ اولا افزایش دیرهنگام نرخ بهره که خود 

به مثابه شوک جدید بود و ثانیا عدم کنترل بازار های مالی یکی از وظایف قید شده در 

قوانین مصوب بانک مرکزی است. 

سانسورچیحسنروحانی

یکی از ویژگی های همتی، همراهی عجیب وغریب با سیاست های مخرب دولت روحانی 

است. مورد جالب توجه این همراهی، بازی در نقش سانسورچی دولت است. براین 

اساس پس از آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، وی بخش قابل توجهی از 

وظایف بانک مرکزی را که عمدتا مربوط به انتشار آمار و ارقام بود، کنار گذاشت. پس 

از این اقدام بخشی از وظایف انتشار آمارها به مرکز آمار ایران ارجاع داده شد و بخش 

دیگر نیز کاملا سانسور شد. گرچه ادعای اولیه بانک مرکزی این بود که »با مصوبه 

شورای عالی آمار، بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به شاخص تورم، رشد اقتصادی 

و حساب های ملی منع شده است«، اما کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقد 

بودند که حتی ولی الله سیف نیز که بیشترین همراهی را با سیاست های دولت داشت، 

اقدام به توقف انتشار آمارهای اقتصادی نکرد. 

اما این اقدام چرا مهم است؟ باید گفت، فقط درخصوص نرخ تورم بررسی ها نشان 

می دهد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی همواره 4 الی 5 درصد بیشتر از نرخ تورمی 

است که مرکز آمار ایران اعلام می کند. این تفاوت در انعکاس شاخص تورم از این 

منظر مهم است که کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی می گویند آمار اعلامی 

بانک مرکزی به دلایلی بسیار دقیق تر از آمارهای مرکز آمار است. 

 ازجمله اینکه حسین توکلیان، کارشناس اقتصادی)دی ماه 1397( در مصاحبه با 

یکی از رسانه ها می گوید: »بانک مرکزی با توجه به ماهیت نهادی خود نباید تولید آمار 

را متوقف کند.« او توضیح می دهد: »مرکز آمار در تولید آمار، بیشتر نگاه آماری دارد 

تا اقتصادی و به  همین دلیل نمی تواند مفاهیم اقتصادی را منعکس کند. همچنین 

مرکز آمار که زیرمجموعه سازمان برنامه وبودجه است که خودش زیرمجموعه نهاد 

ریاست جمهوری است، آمارش هم تحت تاثیر نهاد بالادستی خود است. این دو ضعف 

اساسی باعث شده پژوهشگران به جای آمار مرکز آمار بیشتر به آمار بانک مرکزی اعتماد 

کنند.«  توکلیان با بیان اهمیت انتشار آمار توسط بانک مرکزی بیان می دارد: »در 

همه  جای دنیا هم بحث تورم مانند هدف گذاری پولی، مربوط به بانک مرکزی است، 

پس آمارش را هم خود این نهاد منتشر می کند. حالا که این ساختار را می خواهند 

به هم بزنند، جفای بزرگی در اقتصاد است، فرار از واقعیت است. تورم در اقتصاد واقعا 

اتفاق افتاده و با آمار و ارقام نمی توانیم آن را کمتر جلوه دهیم؛ چراکه مردم در خرید 

کالاهای مصرفی و خدماتی خود به شکل واقعی آن را لمس می کنند. ضمن اینکه این 

آمار قرار است افق اقتصادی و سیاستگذاری را شکل دهد و سیاستگذاری براساس 

عدد غلط دور باطلی است که دولت ها اقتصاد را گرفتار آن می کنند.« اما آمارهایی که 

همتی از پاییز سال 1397 انتشار آنها را متوقف کرد شامل: 1- آمار نرخ تورم کالاهای 

مصرفی، 2- متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، 3- بودجه 

خانوار، 4- نتایج بررسی کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، 5- نتایج بررسی فعالیت های 

ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، 6- ضریب جینی، 7- وضعیت بودجه 

عمومی دولت و 8- تولید و صادرات نفت است. همچنین باید توقف انتشار »صورت 

مالی بانک های بزرگ دولتی« را نیز به این موارد اضافه کرد. 

درنهایت عبدالناصر همتی درحالی امروز خود را منتقد جدی برخی سیاست های 

دولت روحانی ذکر می کند و شایعه پراکنان جبهه اصلاحات از مقاومت جانانه همتی 

در مقابل برخی سیاست های دولت روحانی حرف می زنند و در پی ایجاد دوگانه ای 

در انتخابات آتی هستند، اما همتی با توقف همین چند قلم آمار بزرگ ترین خدمت 

را به دولت روحانی کرد؛ چراکه اگر انتشار آمارهای بانک مرکزی متوقف نمی شد، 

در اردیبهشت امسال به جای نرخ تورم 41 درصدی، باید شاهد نرخ تورم 45 تا 46 

درصدی می بودیم. 

مثال بارز این ادعا، متن نامه ای است که رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه 

در پایان سال 1398 نوشته است. همتی در این نامه نرخ تورم سال 1398 را جهت 

محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه چک 41/2 درصد اعلام کرده است. این 

درحالی است که مرکز آمار در همان مقطع نرخ تورم را برای سال 98 حدود 34/8 درصد 

و 6/4 درصد کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی اعلام کرده بود. اینکه این موضوع را 

خوش خدمتی یا همراهی همتی با آمارسازی دولت روحانی بدانیم یا تکلیف قانونی، 

فرقی نمی کند، به هر حال همتی در اذهان عمومی یک سانسورچی برای دولت روحانی 

بوده است که موجب شده اعتماد و سرمایه اجتماعی بانک مرکزی نیز تخریب شود. 

نقشهمتیدرعدمبازگشت۱۵میلیارددلارارزصادراتی

FATF ازجمله موضوعاتی است که همتی رفتار و ادعاهای دوگانه ای در این حوزه 

داشته است. وی در اظهارنظرهای رسمی بسیاری از مشکلات و ازجمله عدم برگشت 

 FATF ارزهای صادراتی و افزایش نرخ ارز در کشور را به تحریم و محدودیت های ناشی از

ارتباط می دهد. در اینکه FATF و تحریم در ایجاد مشکل برای بازگشت ارزهای حاصل 

از صادرات نقش داشته و دارند، قابل انکار نیست اما وی در تاریخ 17 فروردین امسال 

و در جلسه غیرخبری با خبرنگاران )خبرنگار »فرهیختگان« در آن جلسه حضور داشت( 

پس از ذکر این موضوع که از مجموع ارزهای صادراتی سال 97 حدود 10 میلیارد 

دلار و از ارزهای صادراتی سال 98 نیز 5 میلیارد دلار تاکنون برنگشته است، می گوید: 

»این ادعای نادرستی است که صادرکننده ای بگوید نمی توانم ارزهای صادراتی را به 

کشور برگردانم. بله ارزهای دولتی)صادرات نفت و فرآورده ها و برق و گاز و...( از آنجایی 

که قابل رصد بوده، بازگشت این ارزها بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است، اما 

این حرف دروغی است که می گویند صادرکننده بخش خصوصی نمی تواند ارزهای 

صادراتی)غیرنفتی( را به کشور بیاورد. برخی صادرکنندگان می گویند وقتی بانک 

مرکزی نمی تواند ارزهای خود را به کشور بیاورد، ما چرا بیاوریم! این بحث ها دلایل 

غیرمنطقی هستند؛ اصلا ماهیت ارزهای دولتی و ارزهای صادرات غیرنفتی با همدیگر 

متفاوت است.«  همتی ادامه می دهد: »با همکاری بانک مرکزی و گمرک حتی قیمت 

پایه صادراتی هم 30 درصد تعدیل شد تا هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها و عبور 

از موانع FATF جبران شده و صادرکنندگان بهانه ای برای عدم رفع تعهدات ارزی و 

بازگشت ارز صادراتی نداشته باشند، با این حال متاسفانه برخی صادرکنندگان از سال 

97 و 98 حدود 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را نیاورده اند.« 

وی در پایان تاکید می کند اغلب بانک های خارجی در دور زدن تحریم با ما همکاری 

نمی کنند اما برخی بانک ها هم هستند که با دریافت هزینه بیشتر، ریسک همکاری با 

 FATF ایران را می پذیرند و با فعالان اقتصادی ما همکاری می کنند؛ چراکه وقتی عضو

می شوید، لزومی ندارد که همه تراکنش ها را افشا کنید، بلکه عمدتا تراکنش های 

مساله دار هستند که باید افشا و اطلاع رسانی شوند. 

همتیوداستانصمدکریمی

سوم اسفند 1399 خبری مبنی بر دستگیری یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی منتشر 

شد. گرچه از دلایل این دستگیری خبری منتشر نشد، اما در همان زمان دو منبع 

مطلع به رسانه ها گفتند که نام فرد مذکور صمد کریمی بوده است. کریمی از زمان 

سیف رئیس اداره صادرات بانک مرکزی بود و در دوره همتی نیز تا 25 آبان 1399 در 

سمتش ابقا شده بود اما 25 آبان 1399 به دستور همتی، از سمت خود برکنار و حسین 

چرخ انداز جایگزین وی شد. دو روز بعد، صمد کریمی در 27 آبان ماه طی حکمی 

از سوی همتی، مسئولیت یکی دیگر از بخش های نهاد مرجع پولی و بانکی کشور را 

عهده دار و به عنوان سرپرست اداره ریسک بانک مرکزی منصوب شد. 

با جست وجوی نام صمد کریمی به یک پرونده بزرگ پولشویی می رسیم که برای 

اولین بار نام کریمی در آن پرونده آمده است. این پرونده مربوط به قربانعلی فرخزاد 

است. به جرات می توان گفت پرونده قربانعلی فرخزاد به واسطه درگیر کردن چندین 

سازمان دولتی)سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی سازی(، چند 

بانک)بانک ملی، بانک توسعه بانک تعاون و بانک اقتصادنوین(، بانک مرکزی و چند 

وزارتخانه دولتی)وزارت اقتصاد و وزارت صمت( یکی از پیچیده ترین پرونده های مفاسد 

اقتصادی سال های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ ترین شخص 

حقیقی دریافت کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ ترین متهم ارزی چند سال 

اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت 

کرده، بدون اینکه حتی یک  ریال واردات کالا انجام داده باشد. 

اما ارتباط صمد کریمی و فرخزاد چیست؟ مرور پرونده قضایی قربانعلی فرخزاد نشان 

می دهد در پرونده قربانعلی فرخزاد به نکات قابل تاملی برمی خوریم، به طوری که همه 

امور جعل سربرگ های ثبت سفارش ها، پروفرم شرکت های کاغذی و خرید مبلغ ریالی 

ارز دولتی فرخزاد را یک صرافی انجام می دهد که مالک آن تیمور عامری برکی است. 

عامری برکی که به  همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک سازی را انجام 

می دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی است که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی 

از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به سراغ او 

رفته است. نماینده دادستان در دادگاه فرخزاد می گوید: »قربانعلی فرخزاد از سال 94 

از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود.« 

همچنین تیمور عامری نیز در این زمینه می گوید: »کریمی با من تماس گرفت و اعلام 

کرد فرخزاد از همشهریان بنده است.« اینکه همتی چگونه مهم ترین نهاد اداری بانک 

مرکزی یعنی اداره صادرات را دو سال به فردی سپرده که کارچاق کن پولشویی بزرگی 

همچون پرونده قربانعلی فرخزاد بوده، جای سوال و تامل است.
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